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نشست ادبي «سه شنبه هاي هنوز» به بهانه 
زادروز  نویسنده انگلیسي

من از  ویرجینیا وولف نمي ترسم

شرق: در آستانه زادروز ویرجینیا وولف، نویسنده  �
مطرح انگلیسي نشســتي با عنوان «من! از ویرجینیا 
وولف نمي ترســم» در نشــر هنوز برگزار مي شــود. 
ویرجینیــا ولف در ایران بخت آن را داشــته اســت 
کــه بــا ترجمه هایي درخــور به مخاطبان فارســي 
ارائه شــود، ازجمله آثار مطــرح او «خانم دالووی»، 
«به ســوی فانوس دریایــی» و «اتاقــی از آن خود» 
هستند که مترجماني شناخته شده آنها را به فارسي 
برگردانده اند. صالح حســیني، مترجم ادبي، منتقد و 
استاد ادبیات انگلیســي، از مترجمان وولف در ایران 
است که رمان «به ســوي فانوس دریایي» را ترجمه 
کرده و اینك بناســت همراه پویا رفویي، منتقد ادبي 
و مترجم، در برنامه «سه شنبه هاي هنوز» درباره این 
نویســنده ســخنراني کند و حتما همان طور که خودِ 
دکتر صالح حســیني در مقدمه کتــاب وولف آورده 
اســت مخاطبان وولــف، در این برنامــه حرف هایي 
دربــاره ویرجینیــا وولــف و آثارش و نســبت آنها با 
وضعیــت ادبیــات معاصــر خواهند شــنید، صالح 
حســیني در مقدمه خود نوشته که چندان علاقه اي 
به زندگي شــاعران و نویسندگان ندارد و سال تولد و 
وفات آنها را مي توان در تذکره ها و دایره المعارف ها 
یافت. در نظر این مترجم، مهم این است که شاعران 
و نویســندگان در فاصله میــلاد و مرگ چه کرده اند. 
این رویکرد صالح حســیني و اینکه او در اهواز استاد 
دانشــگاه اســت و حضورش در تهــران و در چنین 
جلســاتي غنیمت، از دلایلي اســت که مي توان این 
نشست را به مخاطبان ادبیات پیشنهاد داد، چه  آنکه 
حضــور دو مترجم/ منتقد نیز در این نشســت داراي 
جذابیت است زیرا طبعا نشست را از گردهمایي چند 
نفر از اهالي ادبیات بــراي رونمایي یا امضاي کتابي 
فراتر مي برد و بحث هایي انتقادي را نوید مي دهد که 
بناست به کارِ ادبیات ما، و تلقيِ ما از ادبیات معاصر 
نیــز بیاید. عنوان نشســت، «مــن! از ویرجینیا وولف 
نمي ترســم» نیز نشان از رویکرد و ایده اي متفاوت به 
وولف و ادبیات دارد. این نشست در ادامه برنامه هاي 
«سه شــنبه هاي هنوز» امروز، پنجم بهمن از ساعت 
۱۸ در کتاب فروشــي نشــر هنــوز، واقــع در خیابان 
کریمخان ،  بین ایرانشهر و ماهشهر برگزار خواهد شد. 

چهره روز

کاش هنر آتش نشان داشت
حسین هاشم پور : ســویه امیدبخش حادثه ناگوار  �

پلاســکو، ظهور روح فراموش شــده انســانیت بود. 
آتش نشــان ها با دســتان خالی به جنگ آتشفشــان 
رفتند تا به یک کشور شــوک دهند: «مردم گرفتار یک 
لقمه روزی حــلال بدانیم لابه لای ایــن هوای آلوده، 
که بی اخلاقــی و بداخلاقی کالای رایج اســت، هنوز 
انســان هایی زیســت می کنند که برای نجات هم نوع 
خــود، جان شــیرین را هم دریغ نمی کننــد»؛ پیش از 
پلاسکو، این حرف ها شعارهای توخالی می نمود، اما 
امروز یک ملت، بلکه یک دنیــا می دانند اینجا، ایران، 
تهران، انســان هایی دارد که بــرای هم نوع خود جان 
می دهند، برای آنها دهقان فداکار، اسطوره ای درسی 
در کتاب ســال دوم دبســتان نیســت، آنها خود آقای 
فداکارند. یک: آرزوی اینکه هر یک از ما روح فداکاری 
یک آتش نشــان را میراث داری کنیم نباید محال باشد، 
دوست داشــتن دیگری حتی در ترافیک، برای دیگری 
ایثارکــردن، گذشت داشــتن و... این روزهــا از آب و از 
هوا هم برای جامعه ایرانی لازم تر اســت و راســتش 
به موازات مردم عادی، برای مســئولان، آنها که پست 
می گیرند و آنها که همیشه پستی دارند ضروری تر. دو: 
هنر هم آتش نشان می خواهد؛ کسانی که برای اعتلای 
هنر خود را فدا کنند، کسانی که به جای چسبیدن به میز 
و ماندگارکردن خود، برای آسایش خاطر هنرمند دل به 
دریا بزنند و از آتش نهراسند؛ آتش نشان هنری، دست 
به توقیف و ممنوع التصویرکردن هنر و هنرمند نمی زند 
تا دو روزی بیشــتر بماند، پشت هنرمندان سرزمینش 
می ایستد و شــجاعانه حق شهروندی شان را مطالبه 
می کند، حتی اگر جان شــیرینش در آتش دلواپسانه 
بسوزد. ســه: جامعه هنری هم باید آتش نشان باشد، 
ســهم بزرگی از زخم های هنر به واسطه آتش کینه ها 
و شعله های حســادت است که مجال نمی دهد «دو 
هنرمند در اقلیمی بگنجند!» پس از پلاسکو، حالا که 
همه به چشم سر دیدند در دل شهر مردمانی هستند 
که بــرای مردمانی دیگر جان می دهند، اف بیشــتری 
دارد هنرمندان به جای اینکه دست هم را بگیرند، پای 
یکدیگر را بگیرند و همکار خویش را تخریب و تمسخر 
کنند... آری هنر سال هاســت، سال های سال است به 

آتش نشان ها نیاز مبرم دارد. 

پشت بوم
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شهرداد روحانی سال هاســت که از معرفی کردن معاف 
شده است. محبوبیت او و لبخند پرانرژی و بزرگش باعث 
شــده چنان جایگاه خوبی در میان مردم داشته باشد که 
از کوچک و بزرگ طرفدار او باشــند. انتخاب او در مسند 
رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران، قطعا به جز تبحر او 
در کار رهبری ارکســتر، معطوف به این انرژی بی پایان و 
شوری اســت که در اجرای آثار به خرج می دهد. امسال 
و در جشــنواره سی ودوم موسیقی فجر، روحانی دو اجرا 
را به صحنه برد؛ اول با ارکستر سمفونیک تهران که در آن 
قطعاتی دشوار از جمله پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» 
را اجرا کرد و بعد از آن همکاری با ارکستر «پوچینی» ایتالیا 
که در آن دو رهبر میهمان هم حضور داشتند. روحانی که 
پیوسته به همکاری ها و فعالیت های بین المللی اش شهره 
بوده اســت، در همین اندک زمانی هم که رهبری ارکستر 
سمفونیک تهران را به دســت گرفته، تلاش کرده تا این 
ارکســتر را هم از محدوده اجراهای داخلی خارج کند تا 
بتواند در کشــورهای دیگر هم فعالیت های بین المللی 
داشــته باشــد و به اجرای قطعات بپردازد. با او درباره 
حال واحوال این روزهای ارکستر سمفونیک تهران بعد از 
تمامی حواشــی ای که بعد از رفتن رهبر پیشین به وجود 

آمده بود به گفت وگو نشسته ایم. 

  چه شد که باب همکاری های بین المللی ارکستر  �
ســمفونیک تهران را با همــکاری با ارکســتر ایتالیا 

گشودید؟ 
یکی از مهم تریــن اهدافی که بعد از پذیرفتن رهبری 
ارکســتر ســمفونیک تهران به آن توجه کــردم، مراوده 
فرهنگی با هنرمنــدان و گروه هــای بین المللی بود که 
به زعــم من می تواند نقــش تعیین کننــده ای در جریان 
معرفی ارکســتر ســمفونیک تهران به دنیا داشته باشد. 
بنده در این مدت حتی با نوازنده های ایرانی مقیم خارج 
از کشــور نیز در ارتباط بوده و خواهان همکاری تعدادی 
از آنها برای حضور در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران 
شدم، به طوری که در همین کنسرت مشترک ما با ارکستر 
فســتیوال پوچینی ایتالیا، خانم نسیم سعد، از نوازندگان 
مطرح ویلن ســل که در این ســال ها در خارج از کشــور 
زندگی می کند، به عنــوان تک نواز قطعه «بــاغ ایرانی» 

همراه ما بود. 
  چقــدر امیدوار بــه تکرار این نــوع همکاری ها  �

هستید؟ 
خوشــبختانه در همیــن مــدت کمی کــه از جریان 
تمرین ها می گذشت، فضای بسیار خوبی به وجود آمده 
که امیدوارم استمرار پیدا کند و گروه ایرانی هم بتواند در 
کشــور ایتالیا با این ارکستر کنسرت بدهد. فضا به گونه ای 
است که گروه ایتالیایی بســیار خوب از همکاران ایرانی 
خود حــرف می زدند و می توانم بگویم آنها انتظار چنین 
کیفیتی را از ارکســتر ما نداشتند که همین افتخار بزرگی 

برای ارکستر سمفونیک تهران است. 
  اوضاع ارکســتر ســمفونیک این روزها خارج از  �

فضای جشنواره ای و بعد از آمدن شما به عنوان رهبر 
ثابت چطور و در چه حالی است؟ 

از وقتی که مســئولیت ارکستر سمفونیک را برعهده 
گرفتم، فعالیت ها بهتر شــده و جو ارکستر بسیار خوب و 
حرفه ای است. طبق برنامه ریزی ای که تا آخر سال داریم، 
هر ماه حداقل چند شــب برنامه ارکستر سمفونیک اجرا 
می شود که از این بابت خیلی خوشحالم. همیشه سعی 
داشتم از نوازنده های ایرانی به عنوان سولیست استفاده 
کنم، به خصوص نوازنده های ارکســتر سمفونیک تهران 
و در چند برنامه گذشــته ای که داشــتم، با یک پیانیست 
جوان و بســیار خوب ایرانی به اســم امیرمهیار مرادی 
اجرا کردیم که این قطعه را بســیار خــوب اجرا کرد. در 
کنســرت های قبلی، کنســرتو ویلن خاچاطوریان را برای 
اولین بار با سولیســتی امین غفاری اجرا کردیم که ایشان 
از نوازنده های بســیار خوب ویلن هستند. در ماه آذر هم، 
تصمیم گرفتم از دو نوازنده ارکستر سمفونیک تهران به 
نام مونیکالران و علیرضا چهره قانی به عنوان سولیست 
دعوت کنم که این دو عزیز، قطعه کنســرتو ویلن باخ در 
«رِ مینــور» را که برای دو ویلن نوشــته، اجرا کنند. البته 
چندوقت پیش ســر تمرین ارکستر ســمفونیک به همه 
اعضا این پیشنهاد را دادم که اگر احساس می کنند برای 
اجرای روی صحنه به عنوان سولیســت آمادگی دارند از 

این کار استقبال می کنم. 

  به تازگی در مصاحبــه ای اعلام کرده بودید که از  �
نوازنده های ایرانی خیلی راضی هستید و احساس نیاز 

نمی کنید که از خارج نوازنده بیاورید. 
در آن مصاحبه از من سؤال شده بود که آیا می خواهم 
سولیســت یا نوازنده خارجی به ارکســتر اضافه کنم یا 
نه. طبیعتا من محدودیت هایــی دارم و در درجه اول با 
محدودیت بودجه ارکســتر مواجهم. اگر قرار باشد یک 
سولیســت غیرایرانی دعوت کنیم، هزینه رفت وبرگشت، 
اقامت و دســتمزدش به اندازه ای می شود که می توانیم 
این میزان دستمزد را به چند نوازنده ایرانی پرداخت کنیم 
که در ایــران فعالیت می کنند. صرفا هدفم این نیســت 
که با ارکســتر تمرین و یک کنســرت برگزار کنم؛ من یک 
هدف درازمدت دارم که نوازنده خوب و حرفه ای تربیت 
شود. چون سال ها زمان می برد تا یک نوازنده حرفه ای به 
ســطحی برسد که بتواند در ارکستر سمفونیک کشورش 
فعالیت کند. دادن چنین موقعیت هایی به نوازنده ها که 
بتوانند به عنوان سولیســت فعالیت کنند به ندرت پیش 
می آیــد. این تجربــه می تواند برای تربیت یــک نوازنده 
بســیار خوب و مؤثر باشــد. این پاســخ من به آن سؤال 
مصاحبه کننــده بود؛ ولی دلیل نمی شــود این موقعیت 
را نداشــته باشــیم که از یک سولیست خوب و حرفه ای 
خارجی دعوت کنیم و حتما این اتفاق می افتد، ولی از این 
بابت نگرانی ندارم که به دلیل کمبودها کارم لنگ بماند. 
با فعالیت و تلاش بیشــتر می توانیم سطح نوازنده های 
ایــران را بالا ببریم که این کار نیازمند زمان کافی و تعلیم 

بیشتر است. 
  درواقــع خیالتان از بابت کیفیت کار نوازنده های  �

ایرانی راحت است. 
صد درصد نیســت، ولی تا یک 
مقداری این طور اســت. متأسفانه 
کشــورمان،  جمعیت  به  نســبت 
کم  بســیار  موزیســین حرفــه ای 
داریم. در شهری مثل تهران با ۱۲، 
۱۳میلیون جمعیت، اگر بخواهیم 
کنیم،  نــگاه  خیلــی خوش بینانه 
درنهایت صد نفر نوازنده حرفه ای 
و خــوب داریم. البته مــن درباره 
ارکستر سمفونیک صحبت می کنم 
و ایــن آمار در مــورد نوازنده های 
سازهای ایرانی صدق نمی کند. این 
آمار برای نوازنده ارکستر سمفونی 

بسیار کم است و ما داریم در این زمینه فعالیت می کنیم. 
امیدوارم زمانی برســد که این قدر به اندازه کافی نوازنده 
خوب داشته باشــیم تا بتوانیم ۱۰ ارکستر سمفونیک در 

کشور داشته باشیم. 
  اتفاقا چشــم انداز بســیار خوبی است. حتما به  �

یاد دارید روزهایی که خودتان شــاگرد بودید؛ البته 
استادهای بسیار بزرگی داشــتید، از هنری مانچینی 
گرفته تــا آقای محمدتقی مســعودیه از اســتادان 
موســیقی ایران. اما در دوره شــما یا حتــی بعد از 
شــما، نوازنده ها و خواننده های جدی در مقایسه با 
نسل جدید خیلی بیشــتر بودند. فکر می کنید دلیلش 

چیست؟ 
وقتی در هنرســتان ملی موسیقی تحصیل می کردم 
استادهای بسیار خوبی داشتم؛ هم استادهای خارجی و 
هم استادهای ایرانی. در آن دوره دولت از هنر حرفه ای 
پشتیبانی می کرد و اگر به عقب برگردید، می بینید خیلی 
از هنرمنــدان عزیزی کــه الان فعال هســتند و زحمت 
می کشــند در آن دوره تحصیــل می کردنــد و اغلــب با 
مــن هم دوره بودند. همه اینها باعث شــده بود ســطح 
موســیقی علمی در کشور بالا باشــد. وقتی از هنرستان 
موســیقی فارغ التحصیل شــدم برای ادامه تحصیل به 
اتریش و آکادمی موســیقی وین رفتم. برای آهنگ  سازی 
و رهبری ارکستر باید یک دوره هشت ساله را می گذراندم 
و مجبــور بودم تعدادی از درس ها را دوباره و طی چهار 
سال تکرار کنم. وقتی به آنها گفتم من این درس ها را در 
ایران گذرانده ام، گفتند برای ما مهم نیست کجا گذرانده 
باشــی، ما یک امتحــان ورودی از شــما می گیریم و اگر 
واقعا اینها را بدانی لازم نیســت تکرار کنی. حدود چهار 
یا پنج درس مختلف مثل هارمونی، سلفژ، کنتراپوان و... 
کــه در ایران خوانده بودم را امتحــان دادم و از تکرارش 
معاف شدم. البته علاقه مندی کسی که شاگردی می کند 
هم شرط مهمی اســت. وقتی خودتان علاقه مندید باید 
بیشــتر به دنبــال یادگیری بروید و صرفا انتظار نداشــته 
باشید با فارغ التحصیل شــدن از هنرستان یک موزیسین 
کامل  شوید. حتی در اتریش و آمریکا هم این گونه نیست؛ 
خود شاگرد باید کارهای اضافه انجام بدهد تا بتواند یک 

ســروگردن از بقیه بالاتر باشــد. زمانی که در ایران درس 
می خواندم ســطح موســیقی بالاتر بود و کسانی که در 
آن زمان تحصیل می کردند خوش بختانه هنوز فعالند و 

باعث خوشحالی است که این روند ادامه دارد. 
  شاید هم جای نگرانی است.  �

البته از خیلی جهات باعث نگرانی است، ولی از این 
بابت خوشحالم که این عزیزان هستند و همچنان فعالند. 

  نگرانی  از این بابت است که اگر این نسل از بین  �
برود، در نسل جدید نوازنده ها، کجا می شود این هنر 

جدی را پیدا کرد و این نسل را ادامه داد؟ 
نگرانی بجایی اســت. موســیقی در حقیقت علمی 
اســت که باید یاد گرفت. اگر پشتیبانی و حمایت دولت 
در مورد کارهای علمی وجود نداشته باشد، پیشرفتی که 
لازم است، طبیعتا انجام نمی شود. درنتیجه حرکت کند 
می شود و نسل ها می گذرد تا یک نفر بتواند برای پیشرفت 
موسیقی مملکتش مثمر ثمر باشد. یکی از دلایل برگشتم 
به مملکت عزیزم این اســت که بتوانم مثمر ثمر باشم و 
تجربه ای که کسب کرده ام را منتقل کنم. تصمیم گرفتم 
بیشتر وقتم را در کشورم بگذرانم و با جوان ها کار کنم تا 

شاید بتوانم یک جای کار را بگیرم. 
  در مدتی که در ایران حضور داشتید یا سال هایی  �

که به ایران رفت وآمد داشتید پیش آمده که بخواهید 
روی افراد بیشتری ســرمایه گذاری کنید یا به صورت 

خاص تربیت شان کنید؟ 
چون بیشــتر فعالیتم با ارکستر سمفونی تهران بود، 
توانسته ام سولیست هایی را کشف کنم. این افراد خیلی 
شناخته  شده نبودند و سعی کردم یک مقدار با آنها کار و 
معرفی شان کنم. همین مسائل باعث شد این افراد بیشتر 
شناخته شوند و حتی عده بیشتری 
تشــویق شــوند. جوان هــا وقتی 
همسن هایشــان  از  یکی  می بینند 
این قــدر موفق اســت و قطعه  ای 
جهانی را به خوبــی اجرا می کند، 
طبیعتا به فکر می افتند خودشان 
هم ممکن اســت بتواننــد به این 
برسند. همین حرکت های  مرحله 
کوچک شــاید بتواند در درازمدت 
مؤثر باشــد. مــن به حــدود ۷۰، 
۸۰ نوازنــده تعلیــم می دهم و با 
تعالیمی که می بینند، می توانند در 
ارکستر ســمفونی کشورهای دیگر 

هم به فعالیت ادامه بدهند. 
  فکر می کنید دلیل سهل گیری در مورد نوازنده های  �

نسل متأخر چیست؟ 
غیر از اســتعدادی که هنرجو باید داشته باشد، وقتی 
آموزش موســیقی با علم همراه می شود کامل می شود. 
منظــورم از علم داشــتن، لزومــا مــدرک و تحصیــلات 
آکادمیک نیســت. در این دوره این قدر امکانات زیاد شده 
که از طرق مختلف می توان علم موسیقی را بالا برد. من 
به عنوان یک آهنگ  ســاز و رهبر ارکستر، بالاترین مدارک 
علمی دنیا را دارم اما اصلا برایم مهم نیست و با آنها هم 
شناخته نمی شوم. اگر آهنگ ســازم، آثارم گویای توانایی 
من اســت و اگر رهبر ارکســترم، نتیجــه کارم گویای این 
توانایی اســت. باید افرادی وجود داشته باشند تا بتوانند 
این علم و تجربه را منتقل کنند، اما متأســفانه این افراد 

بسیار کم هستند. 
  شــما بهتر از هرکسی می دانید ارکستر سمفونیک  �

تهران را در چه شــرایطی تحویل گرفتید. دلایل این 
اوضاع وخیم چیست؟ 

تنها یک دلیل ندارد. شاید به کسانی که با ارکستر کار 
می کنند، برگردد. افراد مختلف هدف های مختلفی دارند 
و مــن نمی توانم درباره هدف های دیگران صحبت کنم، 
اما هدفم این اســت بتوانم دانش و تجربه ام را به نسل 
جوان منتقــل کنم و با کمک همکارانم بتوانیم ســطح 
علمی موسیقی کشــور را بالا ببریم. یکی از اهدافی که 
همیشه دنبال کرده ام، این است که از اجراها فیلم برداری 
شود و برای معرفی ارکستر سمفونیک تهران منتشر شود؛ 
تا هم به ایرانیان و هم به غیرایرانیان، معرفی شــوند. در 
کشور ما در این زمان، چنین فعالیت هایی انجام می شود. 
این کار چند حســن دارد؛ یکی اینکه استعدادهای جوان 
کشــور عزیز ما به غیرایرانی ها معرفی می شود و متوجه 
می شوند این جوان ها می توانند آثار نوابغ بزرگ دنیا را که 
در کشورهای پیشرفته دنیا هم اجرا می شوند، هم زمان در 
ایران و با کیفیتي پذیرفتني اجرا کنند. البته من این ارکستر 
را اصلا با ارکســتر فیلارمونیک وین، برلین و... مقایســه 
نمی کنم؛ چون اصلا نمي توان آنها را قیاس کرد؛ اما برای 
یک کشــور آســیایی مانند ایران که موسیقی اش اصلا از 

طرف دولت حمایت نمی شود، اجرایي پذیرفتني است و 
کار در ســطح بالایی عرضه می شود. زمانی که به عنوان 
رهبر ارکســتر میهمان به ایران می  آمدم، چند ســی دی 
صوتی و تصویری ضبط کردیم که در دســترس است. از 
زمانی هم که مسئولیت ارکســتر سمفونیک را بر عهده 
گرفتم، اولین برنامه ام ضبط صوتــی و تصویری اجراها 
بود. بااینکه اجراها خالی از اشــکال نیست؛ اما اجراهای 
ضبط شــده را در هر جای دنیا می توانم با افتخار نشــان 
بدهم و سرم را بالا بگیرم. در آخرین سی دی  که قرار است 
به زودی منتشــر شود، آثار اســتاد حسین دهلوی را اجرا 
کرده ایم. جالب اســت به شــما بگویم قسمت کوچکی 
که به عنوان بونوس در این مجموعه گذاشته ایم، آخرین 
اجرای زنده استاد مصطفی کمال پورتراب در تالار وحدت 
اســت که ایشان پیانو زده اند. متأسفانه ایشان چند هفته 
بعد از ایــن اجرا از دنیا رفتند و ایــن فیلم به عنوان یک 

یادگاری در این مجموعه قرار گرفت.
  رهبرهایی که قبل از شما با ارکستر کار می کردند  �

هم احتمالا برنامه ها و اهداف خاصی داشــتند، ولی 
ارکستر ســمفونیک تهران هیچ وقت نتوانسته پایبند 
به اهدافی باشد که تعریف کرده. تا ارکستر آمده جان 
بگیرد، یا نوازنده ها عوض شــده اند یا رهبر ارکستر یا 
حقوق به تعویق افتاده و... . داســتان ها و حواشــی 
این قضیه این قدر زیاد بوده که همه چیز دگرگون شده 
است. برنامه  و فکر شما برای آینده چیست و چه قدر 

می توانید به قول وقرارها دل خوش کنید؟
مســئله اصلا دلخوشــی یا نگرانی من نیست؛ من کار 
خودم را انجام می دهم. اگر هدف درست باشد، کار خوب 
پیش می رود. من همیشــه نگران آینده موسیقی کشورم 
بوده ام. همیشــه خودم را جزئی از اعضای ارکســتر دیده 
و بالاتر نمی بینم. مســئولیت من رهبری ارکســتر اســت 
و در حقیقت مسئولیت اصلی اســت. اگر اجرای یکی از 
برنامه ها ضعیف باشــد، به من برمی گــردد؛ چون باید در 
تمرین ها طوری ارکســتر را آمــاده می کردم که ضعف ها 
برطرف شــود. ولی بااین حــال، خودم را عضــوی از این 
گروه می دانم. گاهی دیده شده کسانی که رهبری ارکستر 
را بر عهده دارند، فاصله شــان را بــا نوازنده ها خیلی زیاد 
می بیننــد؛ به نظرم مشــکل ازاینجا آغاز می شــود. من از 
حاشــیه های ارکســتر تهران اطلاع دقیقی ندارم و آن را 
فقط در مطبوعات دنبال کرده ام؛ اما در این ۱۲، ۱۳ ســالی 
که با ارکستر سمفونیک تهران کار می کنم، هیچ یک از این 
مشــکلات و مسائل را احســاس نکرده ام. در این چند  ماه 
هم که به طور ثابت این مســئولیت را بــر عهده گرفته ام، 
مسئله خاصی احساس نکرده ام؛ اگر هم مسئله ای وجود 
دارد، مسائلی اســت که در همه ارکسترهای دیگر هم با 
آن برخورد کرده ام. در ارکســتر سمفونیک با ۷۰ الی صد 
هنرمند که هر کدام شــخصیت خاصی دارند، طرفیم. به 
نظرم اینکه رهبر ارکســتر فقط قطعه را خوب بشناسد و 
دستش را خوب تکان بدهد، کافی نیست؛ به خیلی مسائل 
از جمله مســائل روانی هم باید توجه کند. کافی است دو 
نفر نخاله بین اعضای ارکستر باشند، همین باعث می شود 
جو به هم بریزد. موزیســین ها در پنــج دقیقه می فهمند 
باید به رهبر ارکســتر احترام گذاشت یا نه؛ نه برای اخلاق 
خوبش، بلکه برای معلومات بیشــتر او و اینکه کارش را 
به بهترین نحو انجام می دهد. وقتی به این مرحله برسند، 

بلافاصله موزیسین ها در مشت شما هستند.
  فکر می کنم یکي از دلایلي که هیچ مشکلی ایجاد  �

نشــده، این اســت که شــما هیچ وقت اهل حاشیه 
نبوده اید.

بله و علت اینکه اهل حاشــیه نبوده ام، این است که 
هیچ وقت خــودم را جدی نگرفتم؛ چون همه ما در یک 
کشتی هســتیم و هدف مان این است کشــوري سربلند 
داشته باشــیم و وقتی اسم ایران گفته می شود، از آن به 
نیکی یاد شود. البته حاشیه ها و مشکلاتی هم وجود دارد؛ 
ولی چون جو، حرفه ای و همراه با احترام متقابل است، 
کارها خیلی خوب پیش می رود. هیچ کاری بدون مشکل 
نیست، به ویژه در شرایطی که ما هستیم و کمبودهایی که 
داریم؛ اما همه یکی یکی برطرف می شــود. همین که در 
این راه جلو می رویم و مشــکلات مان حل می شود، باید 
قدردان باشــیم. باید صبر داشته باشیم تا باقي مشکلات 

نیز حل شوند.
  اجراهای اخیرتان چه ویژگی هایی داشتند؟ �

چندین قطعه برای اولین بار در این ماه ها اجرا شــد 
که ارکســتر ســمفونیک تهران این قطعات را در گذشته 
اجرا نکرده بود؛ مثلا ســمفونی ۹ دورژاک بارها از سوي 
رهبران مختلف اجرا شــده بــود و تکرارش دیگر لزومی 
نداشت. البته موســیقی کلاسیک در کشور ما پیشینه ای 
مانند کشــورهای اروپایی و آمریکا نــدارد، در نتیجه باید 
مردم را با موسیقی کلاسیک آشنا کرد تا موسیقی علمی 
پیشــرفت کند. نوابغ بزرگ دنیا مانند موتزارت، بتهوون، 
چایکوفسکی و... به یک ملت تعلق ندارند، به همه دنیا 
متعلق اند؛ چون هنرشان فراتر از مرزهای کشورهاست؛ 
بنابرایــن مردم مــا هم باید با این آثار بزرگ هنری آشــنا 
شــوند. یکی از وظایف مهمی که رهبر ارکستر باید به آن 
توجه کند، انتخاب قطعات است. معمولا وقتی قطعه ای 
را برای برنامه ای در نظر می گیرم، چند هدف دارم؛ یکی 
اینکه بتواند در پیشرفت تکنیکی ارکستر و اجرای آن مؤثر 
باشــد و هم اینکه مردم عادی علاقه مند به موسیقی را 
ترغیب کند تا برنامه های بیشــتری ببینند. جامعه ای که 
با هنر آشنا باشد طبیعتا جامعه بهتری است. در انتخاب 
قطعات، قطعا موزیســین ها را هم در نظر می گیرم ولی 
فقط برای آنها انتخاب نمی کنم. این طرز فکر نشان داده 
موفق بوده. چون به محض اینکه اعلام می کنیم ارکستر 
سمفونیک در این تاریخ اجرا دارد مردم استقبال می کنند 
و بلیت ها سریع فروخته می شود. گاهی استقبال این قدر 
زیاد اســت که حتی گاهی مجبور می شویم برنامه ها را 
تکرار کنیم. در جشــنواره موســیقی فجر هم به همراه 
ارکســتر پوچینی ایتالیــا، قطعه «ویلیام تــل اورتور» اثر 
جاکومو روسینی همین طور «باغ ایرانی» با حضور نسیم 
ســعد به عنوان سولیســت را اجرا کردیم. علاوه بر اینها 
«کاپریس ایتالیایی» اثر پیتر ایلچ چایکوفسکی هم قطعه 

مهمی بود که دیدید مورد توجه حضار قرار گرفت. 
ادامه در صفحه ۱۸

 سمیه قاضى زاده 

گفت وگو با شهرداد روحانی
 رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران

هیچ وقت خودم را 
جدی نگرفتم

علت اینکه اهل حاشیه نبوده ام، 
این است که هیچ وقت خودم را 
جدی نگرفتم؛ چون همه ما در 

یک کشتی هستیم و هدف مان این 
است کشوري سربلند داشته باشیم 
و وقتی اسم ایران گفته می شود، از 
آن به نیکی یاد شود. البته حاشیه ها 

و مشکلاتی هم وجود دارد؛ ولی 
چون جو، حرفه ای و همراه با احترام 

متقابل است، کارها خیلی خوب 
پیش می رود

سدمعبر / محسن قرایی
اخطار با طیف مرئی رنگ زرد

احمدرضــا دالونــد:  پوســتر فیلم ســدمعبر با  �
استفاده از عناصر آشنایی مانند نوارهای زرد رنگ که 
معمولا برای هر عابری شناخته شــده هستند و بارها 
شــهروندان این نشانه های اطلاع رســان را در معابر 
عمومــی دیده اند، پیام نهفته در فیلم را به ســرعت 
بیان می کند. این فیلم داســتان قاســم، کارمند اداره 
ســد معبر شــهرداری را روایت می کند که در تلاش 
اســت وضعیت زندگــی خود را بهبود ببخشــد؛ اما 
در این راه بــا نرگس، همســرش، اختلاف نظر دارد. 
دراختیار داشتن چنین دســتمایه ای کار را برای میثم 
میرزایی، طراح پوســتر، تســهیل کرده و او نیز بدون 
در غلتیــدن بــه حواشــی و زواید بــا کمترین عنصر 
بصری توانسته است برق آســاترین راه حل ممکن را 
در پردازش پوســتر فیلم ســد معبر در اختیار بگیرد. 
نکته اینجاســت کــه مجموعه علائم اطلاع رســان 
راهنمایــی و رانندگــی و خدمات شــهری، ازجمله 
موجزترین و خواناترین سازوکارهای ارتباط تصویری 
هنر گرافیک هســتند. در این علائــم، رنگ زرد اغلب 
برای علامت هــای هشــداردهنده و وســایل نقلیه 
اورژانســی به کار برده می شود. رنگ زرد در آگهی ها 
برای مجذوب کردن چشــم به کار می رود. ناشــران 
دفتــر راهنمــای تلفن مدت هــا پیش ایــن پدیده را 
فهمیده بودند. تاکسی های بسیاری از شهرهای دنیا 
به رنگ زرد هســتند. ماشین آلات ســنگین راه سازی 
اغلــب به رنــگ زرد هســتند. در فوتبــال کارت زرد 
برای اخطار به بازیکن خاطی به کار برده می شــود. 
می گویند اشــخاصی که نســبت بــه رنگ های دیگر 
کوررنگی دارند، معمولا می توانند رنگ زرد را ببینند 
و در مواردی مانند فیلم ســد معبر، شــاهد دســت 
به دست دادن این نکته ها هســتیم که حاصل آن به 
یک پوســتر گویا و کارآمد رسیده است. طیف مرئی* 
رنــگ زرد بــا چند نــوار اُریب که چشــمان قهرمان 
فیلــم را احاطه کرده، حرف بیشــتری برای تحلیل و 

اظهارنظر باقی نمی گذارد. 
visible spectrum / طیف مرئی *

یک پوستر، یک جشنواره

«یادگار گاده ر»  از ایران 
و «شاخص» از فرانسه

در پنجمین روز جشنواره سی وپنجم تئاتر فجر،  �
سه شــنبه، پنج بهمن نمایش هایی از قطب الدین 
صادقــی به نام «یادگار گاده ر»، از فرانســه به نام 
«شــاخص» و از ســوئیس به نام «گرگ و میش» 
اجرا می شــود. نمایش«شاخص» نمایشی از گروه 
نمایــش «پیرامید» به عنوان کار گروهی از کشــور 

فرانسه به صحنه می رود. 
این نمایش متکی بر زبان بدن اســت و توانایی 
کار معطوف به تصاویری اســت که از سوی گروه 
اجرا کننــدگان پدید آمده اســت. این اثر نمایشــی 
بــدون دیالــوگ اجرا می شــود و به ســمت تئاتر 

فیزیکال میل بیشتری پیدا کرده است. 
یــادگار گاده ر، نمایشــی بــی کلام اســت که 
براساس حرکت و آواهای مقامی کهن به صحنه 
می رود. این نمایش درباره سرنوشــت و حوادثی 
اســت که بــرای قهرمانان و اســاطیر منقوش بر 
جــام زرین اتفــاق افتاده اســت. همــه بازیگران 
ایــن نمایش بازیگران فرم هســتند و کار همراه با 
موســیقی زنده و آواهای مقامی اجرا می شــود. 
مانایی یکی از تمدن های پیش از حکومت ماد در 
دشت حاصلخیز اشنویه است که رودخانه «گاده 
ر» آن را به دو بخش تقســیم می کند. در دو سوی 
«گاده ر» نزدیک به ۲۰ محوطه باستانی قرار دارند 
که پایتخت ویران شــده و سوخته مانایی ها؛ یعنی 

محل کشف جام حسنلو یکی از آنهاست. 
همچنیــن در این روز، نمایش گرگ و میش، به 
کارگردانی کریســتینا گالبیاتی و ایلیالو گینبوهل از 
کشــور ســوئیس که در بخش ملل سی وپنجمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجــر در تئاتر مولوی 
به صحنه می رود، دچار تغییراتی در ســانس های 
اجرائی خود شــده اســت. این نمایــش کاری از 
گروه «گروه تریکســتر- پی» به کارگردانی مشترک 
کریســتینا گالبیاتــی و ایلیا لوگینبوهل اســت. این 
نمایش در تاریخ پنجــم بهمن ماه بدون تغییر در 
ســانس های ۱۸، ۲۰ و ۲۲ روی صحنــه می رود و 
در تاریخ شش و هفت بهمن با یک اجرای اضافه 

در ساعت های ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ اجرا خواهد شد. 

منوى پیشنهادى روز پنجم
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